
زادروز 104 سالگی صادق چوبک

 خالق آثاری ماندگار 
در داستان نویسی معاصر

در آثــار اغلب آن هایی که در زمره نخســتین 
قــرار  کشــورمان  داستان نویســی  نســل های 
خودنمایــی  مشــترک  ویژگــی  یــک  دارنــد 
می کنــد کــه آن نقد شــرایط اجتماعــی، فقر 
نشــأت گرفتــه از تبعیــض و حتــی گلایــه از 
برخــی خرافه هــای غالــب بــر فرهنگ عامه 
اســت. درســت شــبیه صادق چوبک، خالق 
»تنگســیر«  همچــون  به یادماندنــی  آثــاری 
ســرزمین  میــان  از  کــه  صبــور«  »ســنگ  و 
نخل هــای ســر بــه آســمان کشــیده قــدم به 
هرچنــد  گذاشــت؛  داستان نویســی  عرصــه 
کــه بنا بــه دلایلــی، تنهــا کودکــی اش در این 
ســرزمین ســپری شــد. تأثیــر ایــن نویســنده 
بوشــهری بــر ادبیــات معاصــر فارســی بــه 
حدی اســت که او را همراه با صادق هدایت 
و بــزرگ علــوی از پایه گــذاران و  پیشــروان 
داستان نویســی به ســبک و ســیاق مدرن در 
ســال های  همــان  از  می داننــد.   کشــورمان 
کودکــی عاشــق کتــاب بــود و کتاب خوانــی و 
شــاید بــه همین دلیــل بود کــه ترجیــح داد 
پــی تجــارت پــدر را نگیــرد و در عــوض قدم 
بــه دنیایی بگذارد کــه از دریچه نگاه او پیوند 
عمیقی با واقعیت هایی برخاســته از محیط 

اطراف و زندگی دیگران داشــت. بســیاری از 
آثار او را حاصل اتفاقاتی واقعی می دانند که 
به طور مســتقیم در جریان وقوع آن ها بوده، 
ماننــد ماجــرای »محمــد زائر«، شــخصیت 
اصلــی رمان تنگســیر که برمبنــای ماجرایی 
واقعی نوشته شــده و شــهرت بســیاری برای 
چوبــک بــه دنبــال آورد. هرچند که »ســنگ 
صبــور« هــم بــه همــان انــدازه در معرفــی 
چوبک به عنوان نویســنده ای صاحب سبک 
کــه قلمــی متفــاوت از نویســندگان پیــش از 
خــود داشــت، مؤثــر بــوده و اصــلًا همین دو 
کتــاب به همــراه داســتان کوتــاه »انتــری که 
لوطی اش مرد« نام او را در ادبیات داستانی 
معاصرمــان مانــدگار کرد. چوبــک را برخی 
نویسنده ای ناتورالیست می دانند، درنهایت 
ایــن برچســبی کــه بــه نوشــته های چوبــک 
می زننــد می تــوان بــه زمینه هــای اجتماعی 
از داســتان هایش  و حتــی سیاســی برآمــده 
رســید. البته اظهارنظرهــای مختلفی درباره 
چوبــک وجــود دارد، برخی هــم تأکید دارند 
که او ناتورالیســت نیســت و نویسنده ای پیرو 
ســبک و ســیاق رئالیســم اجتماعــی اســت. 
طبقه هــای  از  شــخصیت هایی  به کارگیــری 
اجتماعــی پاییــن جامعــه، صحبــت از فقــر 
و حتــی نقــد بــه ســلطه باورهــای خرافــی از 
مــواردی اســت کــه در نوشــته های او ردپایی 
پررنگ دارند. چوبک به زبان انگلیســی هم 
تســلط داشت، چنان که نخســتین ترجمه از 
رمان مشــهور پینوکیو به تلاش او انجام شد؛ 
هرچنــد که این مســیر را چنــدان جدی ادامه 
نداد که بتوان به او لقب مترجمی هم داد. با 
این  حال برای نخستین مرتبه از زبان محاوره 
و شکسته نویســی در ترجمه اســتفاده کرد که 
تــا پیش از آن در کشــورمان رواج نداشــت. او 
نیز نظیر دیگرانــی همچون صفدر تقی زاده، 
ابراهیــم گلســتان و نجــف دریابنــدری بــرای 
دوره ای در شــرکت نفــت مشــغول فعالیــت 
شــد؛ تقی زاده در برخــی مصاحبه هایی که تا 
به امروز داشــته چوبک را تحت تأثیر ادبیات 
امریــکا می دانــد و تأکیــد دارد کــه رد پای آن 
را می تــوان حتــی در داســتان های اول او نیــز 
دیــد. آثــار چوبــک نه تنهــا در عالــم ادبیات، 
بلکــه میان ســینماگران هم مــورد توجه قرار 
گرفــت و پیــش از انقــلاب فیلمی بــا اقتباس 
از رمان »تنگســیر« و با همان عنوان از ســوی 
»امیر نادری« ســاخته و اکران شــد. سال های 
پایان زندگی اش در انگلستان و سپس امریکا 
سپری شــد، آن هم در شــرایطی که همچنان 
عاشق ســرزمین آبا و اجدادی اش بود. آنقدر 
شیفته حافظ بود که در آن سال های از دست 
می خواســت  دیگــران  از  بینایــی اش  دادن 
غزل های حافظ را بــرای او بخوانند و به رغم 
کدورتی که با شاملو پیدا کرده بود اما همواره 
دیوانــی از حافظ به تصحیح احمد شــاملو را 
همراه داشت. بیشتر یک از یک قرن از زاد روز 
صادق چوبک می گذرد، البته اگر دقیق ترش 
را بگوییم 104 ســالی می شــود، از آن روزی که 
بوشــهر شــاهد تولد یکی دیگر از مفاخر خود 
بــود. اگر به تازگی علاقه منــد مطالعه ادبیات 
داســتانی معاصر فارسی شــده اید و خواهان 
کســب اطلاعــات بیشــتری دربــاره زندگــی و 
آثــار صــادق چوبــک هســتید بــد نیســت به 
ســراغ نوشته های جمال میرصادقی و حسن 

میرعابدینی هم بروید.
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 ســتار اورکــی آهنگســاز ایرانی به عضویــت آکادمی علــوم و هنرهای 
ســینمایی اســکار درآمد. اورکــی از آهنگســازان خوش فکــر و با ذوق 
موســیقی ایرانی اســت و فعالیت حرفه ای خود را از سال 69 و از سن 
21 ســالگی آغازکرده اســت و طی ســال ها تلاش در عرصه موسیقی 
بویژه موسیقی فیلم، توانست جایگاه موفقی را به دست آورد. اورکی 
تا به امروز بیش از٨0 موسیقی فیلم با کارگردانان شاخص سینمای 
ایران ساخته است که برخی از این آثار جوایز ارزنده ای چه در داخل و 
چه خارج از ایران کسب کرده است. ساخت موسیقی برای فیلم های 
اســکاری »جدایی نادر از سیمین« و »فروشــنده«، به کارگردانی آقای 

اصغر فرهادی در کارنامه هنری اش شاخص است.
 کارنامــه هنــری او تنهــا به موســیقی فیلم خلاصه نمی شــود 
و همــکاری موفقــی بــا خوانندگانــی همچــون علیرضــا قربانــی، 
محمد اصفهانی، ســالار عقیلی، محمد معتمــدی، رضا یزدانی 
و حمیدرضا حامی و نیما مســیحا نیز داشــته اســت. ســتار اورکی 
امروز نماینده ایران در شاخه موسیقی درآکادمی علوم و هنرهای 
ســینمایی اســکار اســت و این نخستین باراســت که یک آهنگساز 

ایرانی به این آکادمی راه پیدا کرده است.
ستار اورکی در گفت و گو با »ایران« درباره انتخابش در این آکادمی 
گفت: »هر ساله بر تعداد اعضای آکادمی علوم و هنرهای سینمایی 
افــزوده می شــود، البته به عضویــت درآمــدن در این آکادمــی دارای 
سلســله مراتب خاصی اســت و طبق قوانین این مجموعــه، افرادی 
می تواننــد به عضویــت در بیایند که دارای رزومه مشــخصی باشــند. 
یعنی توانسته باشند درجایزه اسکار اتفاق مهمی رقم بزنند. من نیز 
به دلیل برگزیده شــدن دو فیلم آقای اصغرفرهادی در جایزه اسکار 
توانستم به این آکادمی راه پیدا کنم.« آشنایی و همکاری ستار اورکی با 
اصغر فرهادی به فیلم »جدایی نادراز سیمین« برمی گردد و رضایت 
کارگردان ســبب شد اورکی موسیقی فیلم »فروشنده« را نیز برعهده 
بگیرد حال ســلیقه و دیدگاه های این آهنگســاز جوان و خوش آتیه با 
کارگردان با تجربه و شناخته شده ایران بسیار نزدیک شده و به نقطه 

نظر ها و حساسیت های فرهادی بخوبی آشناست.
این آهنگســاز در ادامه بیان کرد: »بسیار خوشحالم و مفتخرم که 
به عنــوان نماینــده ایران به عضویت رســمی این آکادمــی درآمده ام 
و به عنــوان داوراین جایزه بزرگ دربخش موســیقی حق رأی خواهم 
داشت.«  آکادمی علوم وهنرهای سینمایی سازمانی غیردولتی است 

که در سال 192۷ میلادی در ایالات متحده امریکا تأسیس شد. تمامی 
اعضــای آکادمــی از پرســابقه ترین دســت اندرکاران صنعت ســینما 
هســتند که وظایف ایــن آکادمی، برگزیدن نامزدهــا و برندگان جوایز 
اسکاراست. عضویت در آکادمی علوم و هنرهای سینمایی یک بار در 
ســال و با ارسال دعوتنامه هایی به تعداد محدودی از صاحبنظران و 
افراد واجد صلاحیت در جامعه سینمایی ارسال می شود ونامزدهای 
عضویت توســط اعضای فعال آکادمی معرفی می شــوند و ســپس 
کمیته هایی متشــکل از نمایندگان برجســته چهارده شــاخه آکادمی 
– کارگردان ها، فیلمنامه نویســان، فیلمسازان مســتند و... - در مورد 
صلاحیت آنها رأی می دهند. به گفته اورکی کســانی می توانند در این 
آکادمی پذیرفته شوند که معمولاً توانسته باشند سهم مهمی در یکی 

از اتفاقات جایزه اسکار داشته باشند. او افزود: زمانی که فیلم »جدایی 
نادر از ســیمین« برنده جایزه اســکار شــد، موســیقی این فیلم نیز در 
سالن »دالبی« اسکار توسط آهنگساز مشهور هالیودجیمز هورنر اجرا 

و رهبری شد.«
این آهنگساز درپاسخ به این سؤال که حضور نماینده ایرانی چقدر 
می تواند در معرفی و انتخاب بهتر موسیقی ایرانی مؤثر باشد پاسخ 
داد: »مــن تنهــا حق دادن یــک رأی دارم و داوران دیگری هم حضور 
دارند و تلاش می کنم یک اتفاق هنری را به صورت واقعی نه با نگاه 

متعصبانه انتخاب کنم تا اتفاق ناعادلانه ای صورت نگیرد.«
امســال از بین معرفــی ٨19 نفر در شــاخه های مختلف به عنوان 
اعضای جدید این آکادمی ســتار اورکی آهنگساز در شاخه موسیقی، 
نرگــس آبیــار نویســنده و کارگــردان در شــاخه نویســندگی، ســمیرا 
مخملبــاف در شــاخه کارگردانــی و علــی عباســی ســینماگر ایرانــی 
دانمارکــی نیــز در شــاخه کارگردانی، چهره های ایرانی هســتند که به 
عضویت آکادمی علوم و هنرهای ســینمایی اســکار درآمده اند. نکته 
جالــب اینکه امســال تنوع نژادی در این نهاد ســینمایی بســیار مورد 
توجه قرار گرفته و حتی افزایش داشته است، تلاشی که از سال 201۶ و 

در سایه اعتراضات با هشتگ اسکارخیلی سفید آغاز شده بود.

اورکی نماینده ایران در بخش موسیقی اسکار شد

وز
ه ر

هر
چ

نداسیجانی
خبرنگار

»شهریار« )کمال تبریزی( مهم ترین فعالیت های 
او در قاب تلویزیون است؛ نقشی که خودش 
می گوید علت خوب شدنش شباهت هیبت استاد 
شهریار در سال های پیری به پدرش است و در 
واقع او را بازی کرده است.

مجــازی  فضــای  در  گرجســتانی  ســیروس  درگذشــت 
بازتاب گســترده ای بین مردم و هنرمندان داشــت. خط 
مشــترک تمــام پیام ها گــواه محبوب بــودن ایــن بازیگر 
تئاتــر، تلویزیون و ســینما بوده اســت. از اصغــر فرهادی 
کــه بــا او در کاری همــکاری نکــرده تــا رضــا عطــاران که 
همکاری های متعددی داشتند این درگذشت را تسلیت 
گفتند. سیروس گرجستانی صبح پنجشنبه 12 تیرماه بر 
اثر سکته قلبی دار فانی را وداع گفت. مراسم تشییع پیکر 
او امــروز در قطعه هنرمندان بهشــت زهــرا)س( برگزار 

می شود.
و  نازنیــن  گرجســتانی  ســیروس  فرهــادی:  اصغــر 

دوست داشتنی، افسوس...
ســتاره اســکندری: عمو ســیروس جان، از دیروز دارم 
فکــر می کنم چــرای توی مرگ »ســتاره« شــدین! وقتی 
زنده ایــن پــس بقیه کجــان تــا فریادتون بزنــن و بگن که 
چه تنومند هســتین. دارم فکر می کنم شماها دونه دونه 
می رین و ما دونه دونه عکس هامون رو با شما می ذاریم 
و بعــد زود فراموش می کنیم تا خبر رفتن نفر بعد بیاد، 

عمــو ســیروس جان شــما کــه می ریــن تاریــخ رو هم با 
خودتون می برین. خاطره هامون می شه همین عبور تند 
از صفحه هــای مجازی، ذهن هایــی که فقط یاد می گیره 
تند تند گذر کنه... همه چیز تند تند تنده... حتی فرصت 
عزاداری نیست اینقدر که مرگ تولید مثل می کنه اینجا... 

روحتون شاد که اینقدر خوب و با صفا بودین
رضا عطاران: این دنیا ده شــایی هم نمــی ارزه... مرد 

دوست داشتنی، سیروس گرجستانی عزیز.
شــهاب حســینی: خوش شــانس بــودم که در مســیر 

حرفــه ای دفعاتــی در کنار ســیروس گرجســتانی حضور 
داشــتم و از مصاحبتش بهره مند بودم. درخشــان ترین 
خاطــره ام از او صفا و زلالــی کم نظیر جاری در وجودش 

بود. شبی گپی خاطره انگیز داشتیم یادش بخیر.
حمیدرضــا آذرنگ: افیون را چاره جز تقلیل نیســت. 
بایــد ذره ذره خودمــون رو تــرک بدیــم از ایــن زندگــی. 
ســیروس جان، مدتی بود دلتنگ شــنیدن صدات بودم 
و هی تعلل کردم و تماس نگرفتم گفتم تو این شــرایط 
دلتنگی ها و دل غصه هامو باهات قسمت نکنم که نکنه 
دل نازنینــت لک بــرداره رفیق محرم. اما نــه... دروغه... 
توجیهه... باید می زدم. باید می اومدم می دیدمت... آخ 

دلم داره می سوزه... رفیق
پرویز پرســتویی: ســیروس جــان. برادر عزیــز، همکار 
خــوب، همســفر نازنیــن، آخه چــرا؟ قربونتون بــرم، یاد 
روزهــای خــوب در اداره تئاتــر، یــاد ناهارهای هــر روز دو 
قاشــقه تو قهوه خونه هــای خیابون منوچهــری، خیابون 
جمهوری، یاد پرســه زدن های تو خیابون و اشک ریختن 
از شرایط سخت روزگار، یاد سفرهای تئاتر در غربت، یاد 
پشت صحنه های تئاتر بلبل سرگشته، عشق آباد، سریال 
امــام علی، فیلــم آدم برفــی... یاد، یادت بخیــر، یادش 

بخیر
سعید آقاخانی: روحت شاد عمو سیروس عزیز

بهــاره کیان افشــار: خبر تلخ، عیــن خود زهــر. چقدر 
نازنیــن بودیــد و بی ریــا و زلال؛ چقــدر از همکاری های با 
شــما خاطره خوب دارم، از کلاه پهلوی که هم ســرویس 
در مسیر طولانی کار بودیم و راه با کلام شیرین شما کوتاه 
میشد تا انرژی همیشه مثبت و روی گشاده و مهربونتون 

در فیلم ســگ بند کار مشــترک آخر، شــما ویژه بودین و 
بی تکرار... سفرتون امن در آغوش نور و مهربانی...

بهروز شعیبی: سفر بخیر. همیشه از دیدن بازی هایتان 
لذت بردم، یاد خاطرات خوب همکاری با شما بخیر.

احمد مهران فر: سختکوش، مهربان، دلسوز و عاشق 
بازیگری، سفرت بخیر عمو سیروس، برایمان خاطره ساز 

بودی. بدرود.
امیرجعفری: سیروس خان گرجستانی رفتنت شوک 
بزرگی بود. غصه های زیادی با دیدن هنر و نقش آفرینی 
شــما از دلمــان بیــرون رفــت. هنرتــان در خاطراتمــان 

جاودان باقی می ماند.
مهدی سلطانی: از دست دادن سخته. از دست دادن 
بعضی ها سخت تر. به خاطر خاطرات خوبی که برامون 

ساختن.
امیر آقایی: شما تکرار نمی شوید، از مرام و از معرفت 

و مهربانی.
مهــران احمــدی: او هم گریخــت. رســمش این نبود 
لوطی. مگه قرار نبود سگ بند رو با هم تو سینما ببینیم؟! 

اما تو قرار رو بهم زدی پهلوون. دلم تنگت شد آقا جان.
جواد عزتی: عمو سیروس مهربان سفر به خیر. دیر یا 

زود دور هم جمع خواهیم شد.
بهنــاز جعفــری: هرگز هرگــز هرگز آن همــه صداقت 
درچشــمانی نخواهم یافت.آن همه صداقت در کارتان 

و مهرتان.
الهــام پاوه نژاد: اون همه شــور و نشــاط و زندگی. باورم 
نمیشه لوطی نباشه که برامون بخونه. عمو سیروس سفر 

به سلامت. 
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خداحافظ عمو سیروس

ایام تولید »تیغ و ابریشم« بود. آن روزها گروه تولید فیلم 
تازه مســعود کیمیایی در کاشان مشغول فیلمبرداری 
بود. به همراه خانم گیتی پاشایی )همسر آقای کیمیایی( 
و پولاد کیمیایی عازم کاشان شدیم و چند روزی همراه با 
تیم تولید بودیم. اولین تصویری که از عمو سیروس به 
یاد دارم برای همین ایام است. ارتباط خاص و آنچنانی 
بین مــان شــکل نگرفت. من کم ســن و ســال تر بودم و 
مشغول تماشا و ســروکله زدن با پولاد و او مشغول کار. 
بعدها رابطه دوستی صمیمانه تری بین او و پدر شکل 
گرفت و بیشتر  دیدمش. قصه رابطه واقعی من و عمو 
ســیروس اما سال ٨9 جان گرفت. زمان ساخت سریال 
»ســه دونگ ســه دونگ« که پیشــنهاد نقش »نصرت 
عشقی« را قبول کرد و شد پدر خانواده عشقی. چند ماه 
بودن در کنار او برای من هم خاطرات شــیرین داشت و 
هم درس و آموزه. اولین شناختی که از او در ذهنم جاگیر 
شــد رفتار حرفــه ای و تعهداش نســبت به نقــش بود. 
برخلاف نســل امروز کــه حرفه ای بــودن را طور دیگری 
می بینند، او بر اســاس همان معرفت نسل درجه یک 
و ریشه دارش لحظه به لحظه کار برایش حرمت داشت. 
بــرای اولیــن بار بــا بازیگری رو بــه رو بودم کــه از برنامه 
روز فــردا نت بــرداری می کــرد و دیالوگ ها را بــا دقت و 
وسواس خاص روی کاغذ می نوشت. شب را به تمرین 

می گذرانــد و ســر صحنه که 
می آمد دست نوشته هایش 
پیشــنهاداتی  عمومــاً  کــه 
در  داشــت  پرانتــز  داخــل 
جیب لباسش بود. خلاقیت 
و استعداد عجیبی در خلق 
لحظات طنز داشت. ارتباط 
مجموعــه  و  مخاطــب  بــا 

برایش مهم بود و از هیچ کمکی دریغ نمی کرد. با انرژی 
و ذوق کار را به بهترین شکل انجام می داد و هیچ وقت 
دست اندازی در ارتباطش با اعضای گروه ایجاد نشد. از 
خودش شنیده بودم که چقدر برای کار بازیگری تلاش 
کــرده و چــه زحماتی متحمل شــده تا به آنچــه در افق 
نگاهش بود برســد. به اعتقاد من به آنچه می خواست 
رســید و در اوج هم ماند. ارتباط مردم در پشت صحنه 
و واکنش مخاطبان به خداحافظی ناگهانی اش گویای 
این واقعیت اســت. عکس العمل ها به خبر درگذشت 
او نشان می دهد که سیروس گرجستانی چه جایگاهی 
در خاطره تصویری مردم و هنرمندانی دارد که او را عمو 
ســیروس خود می دانســتند. او بواقع مثــل یک عموی 
حقیقــی رفتار می کرد. ارتباطش قلبی بــود. صادقانه و 
اصیل مثل نور خورشید. آنچه از عمو سیروس در دل و 
ذهن مخاطبان و اهالی سینما قاب شده همه از صافی 

و صداقت رفتار و کلام او می آید. جایش خالی است.
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او به آن دنیا رفت و دیگر برنگشت
به بهانه درگذشت سیروس گرجستانی

خیلی هایمــان بــا خاطرات آمیختــه با طنــز و خنده به 
خاطرش داریم. تصورش را نمی کردیم بخشی از همین 
خاطرات تلنگری شــود تا به جدی ترین فلســفه هستی 
فکر کنیــم و صحنــه ای از بهترین طنزهــای تلویزیون و 
از به یادماندنی ترین های کارنامــه کاری اش این چنین 
پیام آور خبری تلخ از او باشد. قلب سیروس گرجستانی 
یــا بــه تعبیر اهالــی ســینما و تلویزیــون عمو ســیروس 
ایستاده بود و موجی از بازنشر سکانسی از سریال »متهم 
گریخت« پیــام آور این خبر تلخ در فضای مجازی بود: 
»من وقتی رفتم اون دنیا برگشتم، دیدم ای دل غافل، 
این دنیا 10 شی هم نمی ارزه.« خبر را فرزندش سیاوش 
تأییــد کرده و در گفت وگو با مهر عنوان کرد که پدرش از 
شــب چهارشنبه در بیمارســتان شهید لواسانی بستری 
شــده و صبح روز پنجشــنبه 12 تیرماه بر اثر سکته قلبی 

درگذشته است.
ë با فرهادی استارت خورد و با عطاران پرتاب

علــی اکبــر محمــودزاده گرجســتانی بــا نــام هنری 
ســیروس گرجســتانی ۷5 سال داشــت اما تصویری که 
از او در ذهــن اغلــب مخاطبــان بویــژه تلویزیــون به یاد 
مانده چهره ای خندان و پرانرژی اســت. هاشــم آقا پدر 
حیران و مســتأصل »متهــم گریخت« رضا عطــاران را 
شــاید بتــوان آشــناترین تصویــر از او در قــاب تلویزیون 
عنــوان کــرد. ســریالی که ایــام ماه رمضــان ســال ٨4 از 
شبکه سه سیما پخش شد و خیلی ها بخشی از موفقیت 
ایــن ســریال را مدیــون بــازی به یــاد ماندنی ســیروس 
گرجستانی می دانند. رضا عطاران بعد از پخش سریال 
»متهم گریخت« در گفت و گو با مطبوعات درباره گریم 
سیروس گرجستانی گفته بود که به خاطر علاقه اش به 
زخم گورباچف، لکه و ماه گرفتگی را روی سر گرجستانی 
گذاشته: »گفتم مو ها را از ته بزنیم. گرجستانی هم قبول 
کرد و گفت: خودم هم داشتم به این نتیجه می رسیدم 
کــه موهایــم را بتراشــم. همــان موقــع، یــاد میخائیــل 
گورباچــف افتــادم. مــن همیشــه از زخــم روی ســرش 
خوشم می آمد. این در مغزم رسوب کرده بود و دوست 
داشــتم جایی از آن استفاده کنم. بعد دیدم عجیب به 

سر آقای گرجستانی می آید.«
از میان بازی های پرتعداد تلویزیونی اش سریال های 
»کوچــک جنگلی« )بهــروز افخمــی(، »تهران یــازده« 
)مرضیــه برومند(، »کاکتــوس« )محمدرضا هنرمند(، 
»ولایت عشــق« )مهــدی فخیــم زاده(، »گاو صندوق« 
)مازیار میری(، »پشــت کنکوری ها« )پریســا بخت آور(، 

»زن بابا« )سعید آقاخانی( و سریال امام علی)ع( نقطه 
درخشــانی در کارنامه تلویزیونی ســیروس گرجســتانی 
اســت. نقــش )اباقطــام( بــا صــدای زنــده یاد حســین 
معمــارزاده او را احیا کرد. اگر چه خودش در مســتندی 
که از زندگی  او ساخته شده می گوید استارت موفقیتش 
بعد از همکاری با اصغر فرهادی خورد؛ ســریالی به نام 
»یادداشــت های کودکی« که فرهادی نویسنده اش بود: 
»اون ســریال برای من اســتارت بود، دستمزد من چند 
برابر شــد و بعــد از آن »متهــم گریخت« بیشــتر من را 

پرتاب کرد«.
»دندون طلا« و »شــاهگوش« از دیگر همکاری های 
او بــا داودمیرباقــری در شــبکه نمایــش خانگی اســت. 
به تازگی گرجســتانی با سریال »شــاهرگ« )سیدجلال 
اشکذری( که این روزها از شبکه دو سیما پخش می شود 
بــه تلویزیون بازگشــته بود. علاوه بــر نقش آفرینی ها، از 
بــه یادمانی هــای حضــور او در قاب تلویزیــون می توان 
به گفت وگویش در برنامه »شــب شیشــه ای« با اجرای 
رضا رشــیدپور یاد کرد که تعریف خاطــره اش از مایکل 
جکسون باعث شد این برنامه نیم کاره و زودتر از موعد 

تمام شود.
ë حسرت کارهای خوب در سینما

هــم  ســینما  در  گرجســتانی  بازیگــری  کارنامــه 
پروپیمان اســت. او در سال  1345 در دو فیلم »مأمور 
دو جانبــه« مهــدی میرصمــدزاده و »بیســت ســال 
انتظار« مهدی رئیس فیروز حضور یافت که تنها آثار 
سینمایی او در ایام قبل از انقلاب است. بعد از انقلاب 

بــا فیلــم ســینمایی »فریــاد مجاهــد« بــه کارگردانی 
مهدی معدنیان کار بازیگری را دوباره شــروع کرد. او 
تجربه همکاری با فیلم سازان مطرحی چون کیانوش 
عیاری )تنوره دیو(، مسعود کیمیایی )تیغ و ابریشم(، 
رخشــان بنی اعتماد )زرد قناری(، کیومرث پوراحمد 
)شــکار خامــوش(، ایــرج قــادری )شــبکه، آکواریوم(، 
یــدالله صمــدی )آپارتمان شــماره ســیزده(، خســرو 
معصومی )دوران سربی(، ایرج طهماسب )یکی بود 
یکــی نبود(، کمــال تبریزی )ما همه با هم هســتیم(، 
ســامان مقدم )نهنگ عنبر2: سلکشــن رؤیا( و رامبد 
جــوان )قانــون مورفــی( را دارد. گرجســتانی علاوه بر 
تجربه هــای تلویزیونی داوود میرباقری در ســه فیلم 
»آدم برفی«، »ساحره« و »مسافر ری« با این فیلمساز 
همکاری داشت. نقش کوتاه او در فیلم »آدم برفی« 
از بهترین بازی های ســیروس گرجســتانی در کارنامه 
بازیگری اش است. استیصال و وضعیت فلاکت بار او 
در غــرب بویژه زمانی که عباس خاکپور )اکبر عبدی( 
پــس از لــو رفتن پاســپورت جعلــی اش بر ســر او آوار 
می شود، بازی درخشانی از او به یادگار گذاشته است؛ 
از آن دســت بازی هایی که خود گرجســتانی می گوید: 
»همه هنرمندها دوست دارند کار خوب کنند عجیب 
است که این کارهای خوب دیگر این روزها نیست، چه 
کســانی تصمیم می گیرنــد!« آخرین بازی ســیروس 
گرجستانی در سینما، فیلم »سگ بند« دومین تجربه 

کارگردانی مهران احمدی است که سال گذشته تولید 
شد و هنوز به اکران در نیامده است.

ë از عشق به فوتبال تا دوستی با هادی اسلامی
اگرچه مخاطبان عام تلویزیون و ســینما ســیروس 
گرجســتانی را به خاطر نقش آفرینی هایش در ســینما 
و تلویزیــون به خاطــر دارند اما آنچــه او را به این وادی 
کشاند علاقه اش به تئاتر بود و این علاقه در دوستی با 
هادی اسلامی کلید خورد. گرجستانی در اولین کارش 
کــه انبــارداری در کارخانــه  »آزمایــش« بود بــا مرحوم 
هادی اسلامی آشنا می شود. بعد از یک سال او کارخانه 
را ترک می کند تا اینکه این دو دوست به طور اتفاقی در 
حوالی »تئاتر شــهر« بــه هم برمی خورنــد: »بعد از دو 
ســال او را دیــدم. گفتم کجــا کار می کنــی؟ گفت تئاتر. 
گفتــم کجــا؟ گفــت اداره تئاتــر. آن روز تمرین داشــت 
و گفــت بیــا تمریــن. رفتم و شــیفته  این کار شــدم« در 
نهایت کار انبارداری را رها کرده و با استخدام در وزارت 
فرهنگ و هنر فعالیتش در عرصه  هنرهای نمایشی را 
بــا »زیر گذر لوطی صالح« هادی اســلامی و »ســنگ و 
سرنا« به کارگردانی نصرت پرتوی آغاز می کند. »عشق 
آباد« و »دندون طلا« داوود میرباقری، »زیرگذر لوطی 
صالــح«، »اســتر« و »محــراب« بــه کارگردانــی هادی 
اســلامی، »معرکــه در معرکــه« ســیاوش طهمورث، 
»دکتــر کنــوک« ایــرج راد و... از آثــار زنده یاد ســیروس 

گرجستانی در تئاتر است. 

نیلوفر ساسانی
خبرنگار

 واکنش اهالی سینما 
به خبر درگذشت سیروس گرجستانی

او هم گریخت

شاهد احمدلو
بازیگر و کارگردان


